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صلوة الميت بالجماعة
مسألة 11. يستحب إتيان الصلاة جماعة

مرحوم سید می‌فرماید: مستحب است صلوة میت را به جماعت بخوانند دلیل بر اصل جواز (صلوة المیت) بالجماعة، سیرة ائمه معصومین^ و متشرعه که همواره نماز میت را به جماعت می‌خوانده‌اند، ولی دلیل بر وجوب جماعت نرسیده و اگر مانند (صلوة جمعه) شرطش جماعت بود، شیوع پیدا می‌کرد، چون مبتلی‌به می‌باشد و کسی را پیدا نکردیم که قائل به وجوب جماعت باشد. در صلوة میت چنان‌که دلیلی بر استحباب نماز جماعت در صلوة میت نیز بیان نشده است. 
صلوة الميت بالجماعة 

در روایت یسع بن عبدالله القمی وارد شده که: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِه‏».
 
از این روایت استحباب جماعت استفاده نمی‌شود. 
و اما روایاتی که در رابطه با استحباب صلوة جماعت وارد شده که مانند بیست و چهار یا بیست و پنج صلوة است، به این‌گونه روایات نمی‌توان استدلال نمود؛ زیرا این روایات دربارة (صلوة) وارد شده است و شامل مانحن فیه نمی‌شود؛ زیرا در حقیقت صلوة میت، صلوة نیست (بلکه یک دعای مخصوص است) لانه صلوة الا بفاتحة الکتاب لا صلوة الا بطهور لا صلوة الا بالرکوع و السجود. و صلوة میت فاتحه و طهور و رکوع و سجود ندارد. 
و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و كونه رجلا للرجال و أن لا يكون ولد زنا.‏

اظهر آن است که امام جماعت (در صلوة میت) واجد شرایط امامت باشد. 
اما بلوغ؛ زیرا عبادات صبی مشروعیت ندارد و علی فرض آنکه مشروع باشد، جماعت او در غیر فرایض دلیل می‌خواهد (مانند صلوة استسقاء و عیدین، گرچه واجب نیست)، لکن دلیل خاص دارد و صلوة صبی بر میت نه نافله است و نه واجب، پس اقتدا به او جایز نیست. 
اما عدالت در امام جماعت معتبر نیست و اگر روایت وارد شده که لا تصلوا خلف من لا یوثق بدینه.
 
صلوة را می‌فرماید: و صلوة میت در حقیقت صلوة نیست، زیرا رکوع و سجود و طهور و ... ندارد و صلوة میت تخصصاً خارج است نه تخصیصاً.  
مسألة 12. [عدم تحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين‏]. 
مسألة 13. يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام‏ و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم‏

اما اعتبار عقل، از شرایط عامه تکالیف الهی است، اما طهارت مولد، چون در روایت وارد شده که «خمساً لا یؤمن الناس علی کل حال المجنون و ولد الزنا».

اما جماعت در صلوة میت، چیزی را از طرف مأمومین تحمل نمی‌کند؛ زیرا تحمل در قرائت فاتحة الکتاب است و سوره که این دو در صلوة میت وجود ندارد. از طرف دیگر، صلوة میت واجب کفایی است و از عهدة مردم ساقط می‌شود، مگر بعد از اتمام صلوة امام باشد یا مأموم. 
امامة المرئة فی صلوة الميت

مسألة 14. يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن‏

زن می‌تواند برای زن‌ها در صلوة میت، امام جماعت باشد و احوط آن است که در صف بایستد نه مقدم بر زن‌ها. 
مرحوم شیخ به سند صحیح: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ× قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْن‏».

و برخی از روایات نهی وارد شده از تقدم مرآة از زن‌ها در صلوة میت. 
فقها امر را حمل بر استحباب و نهی را حمل بر کراهت نموده‌اند. 
الامر عقیب توهم الحظر 

محقق همدانی در مصباح الفقیه، ص 497 دو بیان در این روایت دارد، فرموده است: 
1. امر عقیب توهم حظر دال بر وجوب نیست، چنان‌که نهی در مقام توهم وجوب دال بر حرمت نیست «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» و مانند « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ».

و چون توهم می‌شود که جماعت نساء مانند جماعت رجال است و باید امام جماعت متقدم باشد بر مأمومین امر شده به عنوان استحباب که در بین صف‌ها بایستد و چون توهم می‌شود که اگر در بین صف بایستد حرام است، نهی شده از تقدم و این نهی ظهور در غیر حرمت دارد. 

و فیه: اینکه سؤال از اصل مشروعیت است نه از کیفیت صلوة مرأة بر میت و اگر امام× از کیفیت جواب داده تفصیلاً و استثنائاً بوده و ظاهر امر و نهی ارشاد به شرطیت و مانعیت است، یعنی در غیر این صورت صلوة آنها باطل است. 
الامر عقیب توهم الوجوب 

2. بیان دوم محقق همدانی: در جملة اولی صحیحة محمول است بر کراهت؛ زیرا راوی سؤال کرد «الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ» مشروعیت امامت صلوة را از مرأة نفی کرد یا اینکه معلوم است که امامت زن برای زن‌ها در سایر فرایض جایز است، پس صدر روایت دلالت بر کراهت دارد و چون در فرایض متقدم بودن زن از زن‌ها واجب نیست، صلوة میت نیز مانند دیگر صلوات باید چنین باشد. 
و فیه: اینکه ممکن است نقل کلام می‌کنیم در سایر فرایض نیز به عنوان شرطیت فرموده: زن در صف بایستد نه متقدم بر صف. 
والحق اینکه به قرینه صدر روایت که حمل بر کراهت شده، باقی روایات نیز حمل بر استحباب و کراهت می‌شود، یعنی در بین صف بایستد مستحب مقدم باشد مکروه و مطلقاتی که دلالت دارد بر لزوم مقام امام بر مأمومین در جماعت مقید می‌شود به صلوة جماعت بر میت از طرف زن‌ها.  
درس سيصد و شتصت و دوم
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 17. إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها

این جماعت با جماعت در فرایض یومیه از این جهت فرقی ندارند که زن‌ها مستحب است پشت سر مردها بایستد و اگر زنی در عادت شهریه (در حال حیض است) در یک صف علیحده بایستد، چون روایت مخصوصه وارد شده است. 
مسألة 18. يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء و يجوز قطعها أيضاً اختياراً 

در نماز میت، عدول از امامی به امام دیگر جایز است و قطع نماز در حال اختیار هم جایز است. 
فیه: اینکه بدون عذر شرعی قبلی بعید است عدول جایز باشد، اما قطع صلوة اختیاراً در وقت موسع، این فرد یک فرد از واجب است و مانعی ندارد قطع شود و فرد دیگری آورده شود، این فرد، فرد الواجب است و اما در وقت مضیق قطع صلوة جایز نیست، چون مستلزم تفویت الواجب می‌شود، مانند صلوة در آخر وقت، چنان‌که در حج، قطع آن جایز نیست، گرچه فاسد باشد. 
صلوة المیت 
برخی برای حرمت قطع صلوة میت به آیة شریفة: «وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُم‏».
 تمسک پیدا کرده‌اند.
و فیه اشکال: ممکن است گفته شود این آیة شریفه مانند آیة 264 سورة بقره می‌باشد که خداوند فرموده: «لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى».
 بعد از عمل به میت و اذیت عملتان را بین نبرید، این آیات مربوط به بعد از عمل و قصد قربت می‌باشد، ولکن راجع به عمل قبل از تحقق عمل چیزی نمی‌فرماید. 
كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد- لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها

چنان‌كه عدول از جماعت به فرادي جايز است، لكن به شرط آنكه از جنازه (ميت) فاصله زيادي نداشته باشد و الا صلوة او منفرده صحيح نخواهد بود. پس فاصله زيادي دارد نمي‌تواند از جماعت به فرادي عدول كند و همچنين اگر حايلي بين او و جنازه باشد، نمازش فرادي صحيح نخواهد بود، اما اگر در ابتدا، قبل از شروع به نماز جماعت (در صلوة ميت) بناي عدول داشته باشد، مشكل است؛ زيرا عدول در جماعت مشروعه جايز است، اما در جماعتي كه معلوم نيست صحيح باشد (مثل اينكه نياز دارد يك ركعت مثلاً با امام باشد در صلوة مفروضه با يك تكبيره با امام باشد در صلوة ميت) عدول جايز نيست در صلوة تامه عدول جايز است نه صلوة غير تامه. 
مسألة 19. إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام‏

اگر قبل از امام جماعت تکبیره را بگوید، نمی‌تواند داخل در جماعت شود؛ زیرا امام داخل در صلوة نبوده. بله، اگر سهواً قبل از امام جماعت تكبير بگويد صلوة جماعتش باطل نيست (مانند ركوع در جماعت كه اگر سهواً قبل از امام به ركوع برود) نه صلوة او و نه جماعتش باطل نمي‌شود دليل بر بطلانش نداريم، علاوه الاصل عدم البطلان و اگر عمداً تكبيره را بگويد، صلوة او منفرد است نه جماعت. روایت حمیری: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ× قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِير».

فیه: اینکه جملة اولی (عن الرجل یصلی) دلالت بر صلوة دارد و صلوة میت در حقیقت صلوة نیست. 
مسألة 20. إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين 

«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِي‏».
 معارض آن رو است 
روایت اسحاق بن عمار: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ× عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً× كَانَ يَقُولُ لَا يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِز».

جمع بینهما از ظاهر روایت دوم به صراحت روایت اولی دست بر می‌داریم که قضای آن مستحب است یا جایز و قضای آن تکبیرات واجب نیست. 

صحیحة حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ× أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً».

کلمة (متتابعاً) دلالت دارد که خواندن دعا لازم نیست می‌تواند تکبیرات باقی را بدون دعا در ردیف یکدیگر بگوید و حتی در برخی روایات در حال تشییع یا عند القبر باقی کبیرات را می‌تواند بگوید. 
درس سيصد و شصت و سوم
بسم الله الرحمن الرحيم
كيفية صلاة الميت‏

و هي أن يأتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بعد الأولى و الصلاة على النبي| بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للميت بعد الرابعة ثمَّ يكبر الخامسة و ينصرف
نماز میت دارای پنج تکبیر است: 

بعد از تکبیر اول، شهادتین باید خوانده شود. 

بعد از تکبیر دوم، صلوات بر پیامبر (و اهل او)^. 

بعد از تکبیر سوم، دعای برای مؤمنین و مؤمنات. 

بعد از تکبیر چهارم، دعا برای میت. 

تکبیر پنجم را بگوید و منصرف می‌شود. 

اما دلیل بر پنج تکبیر اجماع مسلمین در اصل وجوب تکبیر و اجماع امامیه و روایات متواتره در پنج تکبیر. 

کان| اربع تکبیرات علی المنافقین و خمس تکبیرات للمؤمن
در صحیحة ابن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ× أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ آدَمُ فَبَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ- تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِيكَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ أَبْرَارَ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- وَ هِيَ السُّنَّةُ الْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة».

در برخی از روایات حکمت پنج تکبیر بیان شده که هر تکبیری رمزی است به مبادی اسلام که «بنی الاسلام علی خمس علی الصوم و الصلاة و الزكاة و الحج و الولاية، و لأجله كان يصلِّي بأربع تكبيرات على المنافقين المنكرين للولاية و بخمس تكبيرات على المؤمنين‏».

نماز میت پنج تکبیر دارد، اگر یکی از آن تکبیرها کم شد صلوة باطل است و حدیث (لا تعاد الصلوة الا من خمس). مانحن فیه را شامل نمی‌شود؛ زیرا این حدیث اختصاص دارد به صلاتی که دارای رکوع و سجود و طهور باشد و اگر تکبیرات را زیادتر از پنج تکبیر به جا آورد، اگر سهواً باشد که مبطل نیست و اگر عمداً باشد نیز چون بعد از انتهای صلوة است، مبطل نیست، مگر از باب تشریع. در اول صلوة بنا بگذارد که من نماز میت را با شش تکبیر انجام می‌دهم (ادخال ما لیس من الدین فی الدین حرام). 
صلوة المیت

آیا زیاده بر پنج تکبیر برای اهل علم و فضل مستحب است؟ در صحیحة زراره آمده است: «عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ× فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ| صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَة».

مراد از صلوة دعا می‌باشد و مراد از هفتاد تکبیره، تکرار در صلوة است، چنان‌که در عیون اخبار الرضا× آمده که بعد از حمزه، جنازه‌ها را یکی یکی می‌آوردند و پیامبر| بر آنها نماز می‌خواند در حالی‌که جنازه حمزه× موجود بود، چنان‌که امام امیرالمؤمنین× بر جنازة سهل بن حنیف بیست و پنج تکبیر گفت؛ زیرا مردم می‌آمدند و می‌گفتند یا امیرالمؤمنین! ما به صلوة بر سهل بن حنیف موفق نشدیم، نماز دوم را با پنج تکبیر نماز سوم را با پنج تکبیر می‌خواند. و روایات دیگر یا سنداً ضعیف است یا دلالتاً. 
قال المحقق صاحب الشرائع لا یجب الدعاء بعد التکبیرات
محقق صاحب شرایع فرموده: «أن الواجب في الصلاة على الميِّت إنما هو التكبير خمساً و لا يجب الدعاء بعدها و في أثنائها و إنما هو أمر مستحب».

نظر محقق آن است که فقط تکبیرات واجب است، اما دعا واجب نیست و برای اثبات این مدعی به وجوهی استدلال شده است: 

1. اصالة البرائة از وجوب دعا، چون شک در تکلیف است. 

و فیه: اخبار و روایات دلالت دارند بر وجوب دعا و با وجود ادله اجتهادی نوبت به ادلة فقاهتی (اصول عملیه) نمی‌رسد. 
امام صادق× در روایت ابی‌بصیر فرمود: «إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ‏».

2. دلیل دوم برای اثبات مدعای محقق، اطلاق اخباری است که دلالت می‌کند بر اینکه صلاة میت پنج تکبیر دارد: «و أن النبي| كان إذا صلّى بخمس علم أن الميِّت مؤمن و إذا صلّى بأربع علم أنه منافق‏».
شاهد: جملة خمس تکبیرات مطلق است و مقید نشده است به دعا و اگر شک نمودیم، اطلاق در روایات دافع شک است. 

و فیه اشکال: این استدلال ناتمام است؛ زیرا مولا در مقام بیان نیست، این روایات در مقابل عامه ناظر است به کلمة پنج تکبیره؛ زیرا آنان به چهار تکبیر اکتفا می‌کنند و در مقام بیان تعداد تکبیرات است نه در مقام بیان دعا بعد از تکبیرات. علاوه، روایاتی وارد شده که دلالت دارند بر دعا بعد از هر تکبیر.
3. دلیل سوم برای اثبات مدعای محقق صاحب شرایع آن است که اخبار وارده در دعا بعد از تکبیرات مختلفه است و حتی دو تای آنها در مدلول متحد نیستند و اگر دعا واجب بود، مانند (اصل تکبیره) اخبار باب مختلف نبودند. 

الجواب: به خاطر معارضه و تعارض، واجب قدر مشترک جامع بینهماست، چون هر امری دارای دو ظهور است و به واسطة تعارض، تعیین از بین می‌رود، اما ظهور به حال خود باقی است. 
المناقشه فی کلام المحقق& صاحب الشرائع
و روایت ابی‌بصیر بهترین شاهد برای وجوب دعا بعد از هر تکبیر است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ× جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ‏ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَات‏».

این روایت بهترین دلیل بر رد کلام محقق& خواهد بود. 

تکبیرات صلوة المیت 

در صحیحة زراره و محمد بن مسلم آمده است که: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ× قَالَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ|».

دعاء موقت (ای معیّن) را نفی می‌کند نه اصل دعا را، ممکن است دلیل دیگری دعا را واجب کند، چون به مفهوم وصف نفی می‌شود، مثل اینکه مولا بگوید: اکرم الرجل العالم، اکرام رجل عادل منتفی نشده است. 

اما دلیل مشهور بر خواندن دعا به کیفیتی که متعارف است روایت ام سلمه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ| إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرَف‏».

وفیه: اینکه ام‌سلمه گرچه مؤمنه است، لکن وثاقت او در علم رجال ثابت نشده. ولکن صاحب جواهر در جواهر الکلام
 تعبیر می‌کند به صحیحة محمد بن مهاجر، یعنی روایت تا محمد بن مهاجر صحیحه است و محمد اخبار کرده از مادرش و آیا نسبت به مادرش صحیح است یا نه، ساکت است. 
درس سيصد و شصت و چهارم
بسم الله الرحمن الرحيم
کیفیت صلاة المیت
و هي أن يأتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بعد الأولى و الصلاة على النبي| بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للميت بعد الرابعة ثمَّ يكبر الخامسة و ينصرف هذا حکم الميت المؤمن و المؤمنة
و اما المخاتلف؛ (یعنی سنی) 
صاحب حدائق قائل شده که صلاة بر مخالف واجب نیست کالکافر، چون وی معتقد است که مخالفین کافرند و اگر در شریعت اسلام دستور معاشرت با آنها داده شده، به خاطر تقیه است. 

و فیه: اینکه مخالف محکوم به طهارت است و احکام اسلام بر او جاری است و یکی از آن احکام صلوة میت است.

تکبیرات صلوة المیت 

چنان‌که علامه& در کتاب قواعد فرموده: صلوة میت پنج تکبیر دارد: «و تقول بعد الاولى كذا و بعد الثانية كذا و تقول بعد الرابعة كذا إن كان مؤمناً، و كذا إن كان مخالفاً، ثم تكبّر الخامسة فتنصرف‏».

البته محقق (خال علامه&) قائل شده است که چهار تکبیر بر مخالف گفته شود و برخی از فقها فرموده‌اند مخیرید بین چهار و پنج تکبیره، ولکن برخی از روایات مطلق است (و مؤمن و مسلم را شامل می‌شود) روایاتی که می‌فرماید: (ان الصلوة علی المیت خمس تکبیرات). مانند صحیحة که دربارة صلوة هبة وارد شده بر پیکر پدر خود حضرت آدم × خوانده و در ذیل آن آمده (أن الصلاة بخمس تكبيرات سنة جارية في ولد آدم إلى يوم القيامة). 
و روایاتی که وارد شده دربارة صلوة بر منافق (أن الصلاة على المؤمن خمس تكبيرات و على المنافق أربع‏). نمی‌تواند مطلقات را تقیید کند؛ زیرا منافق غیر مخالف است. 

منافق؛ کفر خود را در باطن نگه می‌دارد و اسلام را دروغی ظاهری می‌کند، چون شهرت، مؤید مطلقات است و بین شیعه و مخالفین فرقی نگذاشتند. بنابراین، صلاة بر مخالف، مانند صلاة بر مؤمن است که پنج تکبیر باید بر جنازة او گفته شود، اما در دعای، با مؤمنان فرق دارد؛ زیرا مخالف یا جاهل مقصر است یا معاند و کلاهما عدو الله «اللَّهُمَّ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاه‏ و تحیته».

اما صلوة بر منافق، در روایات صحاح وارد شده است که چهار تکبیر دارد: 

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا× قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا».

و اما الصلوة علی من لم یعرف حاله
باید پنج تکبیر بر آن گفته شود للاطلاقات، فقط منافق خارج شده و نمی‌دانیم این شخص مجهول الحال از مصادیق منافق هست یا نه؟ الاصل عدم کونه منافقاً و دعا باید معلق باشد «اللهم ان کان مؤمناً فاحشره مع و إن کان مخالفاً فاحشره مع تولاه». 
الصلوة علی الطفل المیت

اما الطفل: اگر شش ساله‌ باشد باید بر او نماز خواند. 

اما الدعاء: در روایت زید بن علی عن آبائه و عن علی×: «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ× فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً».
 

و راوی این روایت منبه بن عبدالله است که نجاشی می‌گویبد: انه صحیح الحدیث.

و اما حسین بن علوان نجاشی می‌گوید: «ان الحسین بن علوان عامی و اخوه الحسن ثقة». 
کلمة (ثقه) آیا خبر است برای (اخوه) یا خبر است برای (ان) دو احتمال موجود است. ابن عقده می‌گوید: «و اخوه الحسن اوثق منه».
 پس دلالت دارد که حسین هم ثقه عنده. اما عمرو بن خالد، ابن فضال او را توثیق می‌کند. 

لا سلام فی صلوة المیت

در برخی روایات باب صلوة المیت وارد شده است که اذا فرغت سلمت عن یمینک، مانند حدیث سماعه و در حدیث عمار آمده است که بعد از تکبیر پنجم «الله عفوک عفوک و تسلم».

و عامه خمس تکبیرات ندارند، بلکه اربع تکبیرات دارند، پس این روایات را نمی‌توان حمل بر تقیه نمود، چون اگر تقیتاً صار شده بود، می‌فرمود: چهار تکبیر بگویید. 

جواب: ابن قدامه که از علمای عامه است در کتاب خود به نام (مغنی) می‌گوید: که برخی از عامه نظریه داده‌اند که تخییر است بین چهار دعا یا پنج دعا در نماز میت «أن النبيّ| كان قد يصلِّي بأربع و أُخرى بخمس تكبيرات‏».

الشک بین الاقل و الاکثر فی صلوة المیت
مسألة 6. إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى‏

شاید دلیل این فتوی استصحاب باشد، اگر شک کرد که دعای سابق را خوانده یا نه، مثلاً در دعای میت بعد از تکبیر چهارم، شک کند دعای تکبیر سوم را که دعا برای مؤمنین و مؤمنات است خوانده‌ام یا نه، می‌توانیم به قاعدة تجاوز تمسک کنیم. 
در صحیحة زراره آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ× رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ء».

هل قاعدة التجاوز مختصة بالصلوة
زیرا قاعدة تجاوز اختصاص به صلوة ندارد در هر عمل عبادی جاری می‌شود، گرچه محقق نائینی فرموده اختصاص به باب صلوة دارد؛ زیرا در صدر حدیث زراره از اجزای صلوة سؤال می‌کند از قرائت و رکوع و سجود و... . و ایشان می‌فرماید: طهارت ثلاث تخصیصاً خارج شده از قاعدة فراغ نه تخصیصاً.

اما اگر شک در تکبیرات کند، مثلاً صلوات می‌فرستد، شک می‌کند تکبیرات اول را گفته یا نه، به مقتضای استصحاب باید تکبیر اول را بگوید؛ زیرا صلوات دلیل نمی‌شود؛ زیرا دعا و صلوات مکان مخصوصی ندارد، ممکن است در تکبیره اولی بعد از شهادتین صلوات فرستاده. مگر ثابت شود که ادعیه دارای محل مخصوصی هستند و اثبات این معنا مشکل است؛ زیرا در روایات آمده، هر دعای می‌توانید بخوانید. 
و نماز میت در حقیقت دعا است نه نماز و لذا شروط نماز در آن معتبر نیست. 
مقرر: سید محمد رضا دیباجی

تایپ و تنظیم رحیمی

سال  تحصیلی 94 - 1393
� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 120، باب 28 من ابواب صلوة الجنائز. 


� . وسائل الشیعه، ج 8، ص 309، باب 10 من ابواب صلوة الجماعة. 


� . وسائل الشیعه، ج 8، ص 325، باب 15 من ابواب صلوة الجماعة. 


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 117، باب 25 من ابواب صلوة الجنائز. 


� . بقره/ 222. 


� . محمد/ 33. 


� . بقره/ 264. 


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 117، باب 25 من ابواب صلوة الجنائز. 


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 102، باب 25 من ابواب صلوة الجنائز. 


� . همان، ص 103.


� . همان، ص 102.


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 77، باب 5 من ابواب صلوة الجنائز.


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 77، باب 5 من ابواب صلوة الجنائز.


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 81، باب 6 من ابواب صلوة الجنائز.


� . الشرائع، ج 1، ص 106. 


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 75، باب 5 من ابواب صلوة الجنائز.


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 75، باب 5 من ابواب صلوة الجنائز.


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 88، باب 7 من ابواب صلوة الجنائز.


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 60، باب 2 من ابواب صلوة الجنائز.


� . جواهر الکلام، ج 2، ص 34. 


� . القواعد، ج 1، ص 231. 


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 69، باب 4 من ابواب صلاة الجنائز. 


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 74، باب 5 من ابواب صلاة الجنائز. 


� . وسائل الشیعه، ج 3، ص 94، باب 12 من ابواب صلاة الجنائز.  


� . رجال النجاشی، ص 421/ 1129. 


� . معجم الرجال، ج 7، ص 34 و ج 14، ص 103. 


� . وسائل الشیعه، ج 2، ص 767، باب 2 من ابواب صلاة الجماعة. 


� . المغنی، ج 2، ص 387. 


� . تهذیب الاحکام، ج 2، ص 352؛ وسائل الشیعه، ج 5، ص 336، باب 23 من ابواب الخلل فی الصلوة. 


� . فوائد الاصول، ج 4، ص 626. 








